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چکیده
بازنمایی مسایل و مشکلات جامعه انسانی از مهم ترین رسالت  های سینما است. یکی از 
مهم ترین موضوعاتی که سینماگران کشور در دهۀ اخیر بدان پرداخته اند، موضوع زنان طبقۀ 
فرودست و مشکلات آن ها بوده است. مقالۀ حاضر با هدف بررسی چگونگی بازنمایی مسایل 
و مشکلات زنان طبقۀ فرودست در سینمای کشور، انجام شده است.  این پژوهش از نظریه 
فمینیستی و بازنمایی بهره می   برد که بررسی آن ها برای توضیح ارتباط مطالعات حوزۀ زنان و 
کارکرد سینما مهم است. در این مقاله، با استفاده از روش نشانه شناسی و الگوی تحلیلی جان 
فیسک و نمونه گیری هدفمند، به بررسی فیلم لاک قرمز پرداخته شده است. نتایج حاصل از 
 این پژوهش نشان می   دهد که در سطح واقعیت فیلم با بررسی رمزگان اجتماعی، به معرفی 
زنان قشر فرودست جامعه پرداخته است، در سطح بازنمایی با استفاده از رمزگان فنی با استفاده 
از ابزار تکنولوژیک مشکلات  این طبقه سعی در انتقال حس و  ایجاد همزاد پنداری مخاطب با 
شخصیت ها داشته است و در سطح  ایدئولوژیک فیلم به مسایلی چون مردسالاری، منع اشتغال 
زنان، ازدواج اجباری، مسئولیت پذیری و تعهد و  ایستادگی در برابر مشکلات که مربوط به 

زنان این طبقه است، پرداخته است.
کلیدواژه ها: بازنمایی، زنان، سینما، طبقۀ فرودست، نشانه شناسی.
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Abstract
Representing the questions and problems of human society is one of the most im-

portant tasks of cinema. One of the most important issues that Canadian filmmakers 
have addressed over the past decade has been the issue of lower-income women and 
their issues. This article aims to investigate how the problems of lower-class women 
are represented in the country’s cinema. The theoretical framework of this research is 
composed of two theories of feminism, which is the main theory in the field of women’s 
studies, and the theory of representation, which plays an important role in media stud-
ies. In this article, the film “Red Nail Lacquer” was studied using John Fisk’s semiotic 
method and analytical model and targeted sampling. The results of this study show that 
at the level of reality, the film, by examining social codes, introduced women from the 
lower classes of society. At the level of representation, by means of technical codes, by 
means of technological tools, the problems of this class try to transmit feelings and to 
create twins. He has an audience with the characters and at the ideological level of the 
film, he has dealt with issues such as patriarchy, prohibition of women’s employment, 
forced marriage, responsibility and commitment, and resistance to the problems that 
concern women in this class.
Keywords: cinema, lower class, representation, semiotics, women.
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مقدمه 
سینما یک هنر متعالی است که با درهم شکستن ساختارهای ذهنی متعارف، 
نقش مهمی در نمایش مسایل فردی و اجتماعی دارد. امروزه نمی   توان  این پیش فرض 
را پذیرفت که فیلم های سینمایی صرفاً یک ابزار سرگرمی  هستند، بلکه باید به سینما 
به عنوان ابزاری برای طرح مسایل اجتماعی موجود در جامعه نگاه کرد. تولید فیلم های 
سینمایی در کشور با زمینه های اجتماعی شان رابطۀ تنگاتنگی دارند و بدین  جهت 
می   توان از آن ها به عنوان معیاری برای سنجش وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه 
سود جست. تولیدات سینمایی  این قابلیت را دارند که  میانجی درک و تصور ما از 
جامعه و دگرگونی های آن باشند و همچنین به عنوان یک عنصر فرهنگی و اجتماعی 
می   توانند ما را به عمیق ترین لایه های اجتماعی زندگی مان ببرند و درکی عمیق از 

جامعه به ما بدهند )رضایی و همکاران، 1393: 123(.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در دهۀ اخیر در سینمای  ایران بدان پرداخته شده 
است، مسایل مربوط به حوزۀ زنان بوده است. سینمای کشورمان در چند سال اخیر 
از لحاظ پرداختن به مسایل و مشکلات حوزۀ زنان و به عبارتی دیگر بازنمایی هویتی 
زن در قالب روایت داستانی فیلم های گوناگون دست خوش دگرگونی های عینی و 
ملموس شده است. در جامعۀ امروزی، زنان جایگاه متفاوت تری نسبت به گذشته دارند 
و نگرش ها در خصوص زنان تحت تأثیر رسانه ها تحولی عظیم در عرصۀ مطالعات زنان 
به وجود آورده است. جایگاه حیاتی رسانه هایی چون فیلم های سینمایی در زندگی 
ما و تأثیر عمیق آن ها در شکل دادن به هویت افراد و خصوصاً زنان موجب شده 
است تا از دریچه ای تازه به مسایل روز زنان در جامعۀ  ایرانی نگریسته شود. امروزه 
اکثر تولیدات سینمای  ایران در ژانر اجتماعی می   باشد و به موضوعاتی نظیر طبقات 
اجتماعی، خشونت، اعتیاد، طلاق، ازدواج و مسایلی از  این جنس پرداخته می   شود. 
هویت زنانه و پرداختن به  این هویت، از دغدغه های اصلی فیلم سازان کشور بوده 
و هست. هویت زن  ایرانی هویتی دوگانه است، یعنی هویتی بین سنتی و مدرن و 
به دنبال آن است تا با بازتعریف آن به هویت اجتماعی جدیدی دست یابد )حاتمی 
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 و مذهبی، 1390: 189(. از لحاظ سیر تاریخی حضور زنان در سینمای کشور، باید 
اذعان داشت که در سینمای دهۀ 40 و 50، زنان تنها به عنوان ابژه های جنسی و تحت 
تأثیر نظام مردسالاری حضور پیدا می   کردند، در دهۀ 60 به دلیل وقوع جنگ تحمیلی 
به نوعی زنان و مسایل مربوط به آنان از پردۀ سینما کنار گذاشته شد، اما اوج حضور 
زنان در سینما به عنوان سوژه ای فعال به دهۀ 70 و دورۀ اصلاحات برمی   گردد. در  این 
دوره، علاوه بر توجه به مسایل مربوط به زنان، کارگردانان زن نیز شروع به فیلم سازی 
می   کنند و حتی برخی از فیلم سازان مرد نیز به ساخت فیلم هایی با محوریت مسایل و 
مشکلات زنان در جامعۀ  ایرانی پرداخته اند )کرمی  و محمدزاده، 1395: 168(. در دهۀ 
90، سینمای  ایران بیش ازپیش به مطرح کردن موضوعات حوزۀ زنان پرداخت و  این بار 
به شکل ویژه ای به مشکلات و مسایل زنان طبقۀ فرودست پرداخته شده است، در این 
دهه، بازنمایی زنان طبقۀ فرودست و مسایل مربوط به آن ها در جامعۀ  ایرانی رنگ و 
بویی دیگر به خود گرفته، آن چه در ارتباط با زنان طبقۀ فرودست در سینمای حاضر 
 ایران به نمایش گذاشته می   شود، مسایلی چون درگیری زنان با فقر و فحشاء، اعتیاد، 

روسپی گری و طلاق، ازدواج اجباری و... می   باشد.
بر اساس آن چه گفته شد، هدف پژوهش حاضر بررسی مسایل و مشکلات زنان 
طبقۀ فرودست در سینمای دهه 90 است و سعی دارد با بررسی فیلم موفق و پرمخاطب 
لاک قرمز، تصویری که از زنان طبقۀ فرودست در سینما به نمایش گذاشته می   شود را 
بررسی کرده و به این سؤال اساسی پاسخ دهد که زنان طبقۀ فرودست در فیلم مورد 

نظر برای مخاطبان چگونه بازنمایی می   شوند؟

پیشینۀ پژوهش
سینما یک رسانۀ تأثیرگذار در هر جامعه می   باشد و می   تواند نقش تعیین کننده ای 
در بازتاب مسایل اجتماعی آن جامعه داشته باشد. از چند دهۀ گذشته سینما و نقش 
آن در بازتاب مسایل حوزه زنان در جامعۀ  ایرانی مورد توجه بسیاری از محققین قرار 
گرفته است و تحقیقات بسیاری در  این زمینه صورت گرفته که به بررسی چند مورد 
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از آن ها می   پردازیم.
در  ازدواج  »بازنمایی  عنوان  تحت  مقاله ای  در   )1396( همکاران  و  جعفری 
سینمای ایران« به بررسی توجه سینماگران به مسئلۀ ازدواج در کشور پرداخته و 
مؤلفه های مربوط به ازدواج را در فیلم های سینمایی تولید شده سال های 1376 تا 
1390 را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ازدواج در سینمای  ایران 

هنوز به متغییری مستقل و پیش برنده تبدیل نشده است.
کرمی  و محمدزاده )1395( در مقاله ای با عنوان »بازنمایی زن دوم در سینمای ایران« 
به تحلیل جایگاه زن دوم در تولیدات سینمایی دهه 70 و 80 کشور پرداختند.  این 
مقاله با استفاده از روش کیفی نشانه شناسی صورت گرفته و نتایج حاصل از آن نشان 
می   دهد که زن دوم هر چند در ابتدای  این فیلم ها اغواگر و فریبنده هستند، اما در 

نهایت، انگشت اتهام به سمت مردان است.
بازنمایی  آقابابایی )1394( در پژوهشی تحت عنوان »تحلیل روایت چگونگی 
خانواده در سینمای بعد از انقلاب اسلامی ایران« به بررسی خانواده هایی  ایرانی در 
سینمای دهه 60، 70 و 80 کشور پرداخته است و با استفاده از نظریۀ تحلیل گفتمان 
لاکلائو و موفه1 به این نتیجه می   رسید که گفتمان فیلم ها با گفتمان های سیاسی و 
اجتماعی هر دهه همخوانی دارد و ابعاد گفتمانی در هر دهه بازنمایی همبستگی، 

پایداری و یا فروپاشی خانواده می   باشد.
رضایی و همکاران )1393( در مقاله ای با عنوان »بازنمایی طبقه و مناسبات طبقاتی 
در سینمای ایران؛ مطالعۀ موردی فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین« به صورت بندی 
جدیدی از جامعۀ  ایرانی دست یافتند و ضمن بازنمایی تقابل های طبقاتی، به بازنمایی 
شکاف عمیق و گستردۀ سطوح مختلف جامعه پرداختند. حاتمی  و مذهبی )1390( 
در پژوهشی با عنوان »رسانه و نگرش زنان به هویت جنسیتی خود« به بررسی نحوۀ 
شکل گیری هویت زنان و عناصر این هویت در رابطۀ رسانه ها پرداختند. نتایج حاصل 
از این پژوهش نشان می   دهد که زنان در چارچوب ارتباط با رسانه های اینترنتی دچار 

بحران های هویتی می   شوند.
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اسکولز2 )2018( در مقاله ای تحت عنوان »بازنمایی اقلیت های نژادی و قومی 
 و زنان در فیلم های مدرن« با بهره گیری از رویکرد فمینیستی به تحلیل روش های 
بازنمایی زنان و گروه های نژادی و قومی در فیلم های مدرن  هالیوودی پرداخت. نتایج 
 این تحقیق بیان گر  این موضوع است که گرچه تصویر اقلیت ها در مقایسه با مطالعات 
قبلی ارتقاء یافته و بهتر شده است، اما همچنان جایگاه زنان سینمای  هالیوود و نقش 
آنان، در حاشیۀ نقش های کلیدی بازنمایی می   شود و تصاویر ارایه شده از اقلیت ها و 

زنان متأثر از تصورات قالبی و سنن موجود در جامعه است.
پژوهش های بسیاری در ارتباط با سینما در چند سال اخیر صورت گرفته که هر 
کدام جنبه ای از زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه را مورد بررسی قرار داده 
است. زنان به عنوان یک سوژه در سینمای دهه های اخیر همواره حضور داشته اند، اما 
جای خالی پژوهشی که بتواند مسایل و مشکلات زنان طبقۀ فرودست را در سینمای 
چند سال اخیر نشان دهد، احساس می   شود. در چند سال اخیر، فیلم های سینمایی 
در کشور تولید شده که زنان قشر فرودست را به خوبی مورد توجه قرار داده است و با 
توجه به تأثیرگذاری سینما در  کشور ما خصوصاً در  میان جوانان، ضروری است که  این 
پژوهش با محوریتی متفاوت نسبت به پژوهش های قبلی مسایل و مشکلات مربوط به 

زنان طبقات فرودست را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.

چارچوب نظری پژوهش
با توجه به ماهیت پژوهش، بررسی نظریۀ فمینیستی به عنوان مهم ترین رویکرد 
نظری در حوزه مطالعات زنان و نظریه بازنمایی که در بررسی تولیدات رسانه ای روشی 
کارآمد است، می   تواند به درک بهتر مسئلۀ پژوهش کمک کند. نظریه فمینیستی در 
جوامع معاصر هر چند دچار چالش هایی شده است، اما همچنان به عنوان رویکردی 
مؤثر در بررسی مسایل و مطالعات زنان شناخته می   شود. نظریۀ بازنمایی بیش از هر 
چیز در حوزۀ مطالعات رسانه ای مورد استفاده قرار می   گیرد.  این نظریه می   تواند در 
بررسی عمیق مفاهیم تولید شده در رسانه هایی نظیر سینما محققان را به خوبی یاری 
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کند. در پژوهش حاضر، از  این دو رویکرد نظری برای ارایۀ درکی بهتر از مسئلۀ پژوهش 
استفاده شده است.

زنان و طبقات اجتماعی
برای درک بهتر جایگاه زنان در جامعه و بررسی مسایل و محدودیت های آن ها، 
ناگزیر باید نظریۀ فمینیستی و فمینیست مارکسیتی را که بر طبقات اجتماعی تأکید 
دارد را مورد کنکاش قرار دهیم. جنبش فمینیستی، به عنوان نهضتی مهم در دفاع از 
حقوق زنان به مکاتب بسیاری تقسیم شده است )جلائی پور و محمدی، 1392: 67(. 
اما با توجه به ماهیت مسئلۀ پژوهش که بر محور طبقاتی بودن موقعیت زنان تأکید 
دارد، سعی شد از نظریاتی استفاده شود که با مسئله همخوانی داشته باشد، در  این 
راستا، علاوه بر نظریۀ طبقاتی کارل مارکس و مباحث پیر بوردیو، به نظریۀ فمینیست 

مارکسیستی نیز که بر جایگاه طبقاتی زنان اشاره دارد، پرداخته شده است.
فمینیست ها بر  این باورند که تاکنون جهان را مردان تعریف کرده اند و زنان در  این 
تعریف مردانه مورد توجه قرار نگرفته اند. تاکنون تفاسیر بسیاری از فمینیست صورت 
گرفته است که  این نظریه را به بخشی از گفتمان اجتماعی و سیاسی معمول تبدیل 
کرده است. نیروی پیش برندۀ نظریۀ فمینیستی معاصر یک پرسش به ظاهر ساده است 
و عبارت است از  این که »دربارۀ زنان چه می   دانیم؟« هر چند  این پرسش بسیار ساده 
است، اما پیامدهای انقلابی به دنبال دارد )ریتزر، 1394: 461(. دلمار3 معتقد است که 
فمینیست کسی است که اعتقاد داشته باشد زنان به علت جنسیت شان گرفتار تبعیض 
شده اند و نیازهای مشخصی دارند، که نادیده و ارضاء نشده می   ماند )دلمار به نقل از 

پیشگاهی فرد و قدسی، 1389: 114(.
نظریۀ اجتماعی مدرن بیش ترین نقش را در توسعه فمینیست داشته اند.  این 
نظریات فرد را محصول جامعه می   داند. در این دوره، فمینیست ها با استفاده از  این سنت 
نظری،  این اندیشه را که نابرابری جنسیتی واقعیتی طبیعی و غیرقابل تغییر است را از 
اعتبار انداختند )جلائی پور و محمدی، 1392: 68(. در  این دوران، نظریات فمینیسم 
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در غالب چند مکتب ارایه شد. مکاتبی چون فمینیسم لیبرال، فمینیسم رادیکال، 
فمینیسم سوسیالیستی و فمینیسم مارکسیسم که بر جایگاه زنان در روابط طبقاتی 
تأکید دارد. ریشۀ اصلی نظریۀ فمینیسم مارکسیستی را در نظریات کارل مارکس 
جست و جو کرد. مارکس بر این عقیده است که طبقات فرادست از طریق استثمار 
برنامه ریزی شدۀ طبقات فرودست، قدرت خود را بازتولید می   کنند. مارکس معتقد 
است که منافع طبقاتی و برخورد قدرتی که همین منافع به دنبال دارند، تعیین کنندۀ 
اصلی فراگرد اجتماعی و تاریخی هستند )کوزر، 1394: 83(. البته کارل مارکس4 منکر 
طبقۀ متوسط نمی   شود، اما بر این عقیده است که طبقۀ متوسط نه ابتکار عمل دارد و نه 
قدرت حرکت تاریخی. فقط دو طبقه هستند که می   توانند نشان خود را بر جامعه حک 

کنند و آن ها همانا طبقۀ سرمایه دار و کارگر هستند )آرون، 1396: 169(.
فمینیست های مارکسیست در اوج دوران گرایش به مارکسیسم در عرصه های 
فکری و دانشگاهی بروز کردند و خواهان جمع  میان مارکسیسم و فمینیسم بودند. 
آنان وجه مشابهت اصلی اندیشه های مارکسیستی و فمینیستی را رهایی بخشی و 
قدرت افزایی آنان می   دانستند. در اندیشۀ فمینیست های مارکسیست، جنسیت، دقیقاً 
Mack- )همان کارایی مفهوم کار و نقش طبقه را در اندیشه های مارکسیستی دارد 

innon, 1982: 515(. به طور کلی، هدف فمینیسم مارکسیستی تعمیم مفاهیم و 
دیدگاه های مارکس به وضعیت زنان است )عزیزی و لطیفی، 1397: 66(. فمینیست 
مارکسیسم استدلال می   کند که ریشۀ ستم دیدگی زنان یکی از نشانه های بیماری 
سرمایه داری است. میشل برت5 معتقد بود که خانوار به گونه ای بنیادین از طریق 
نیازهای سرمایه داری شکل می   گیرد و خانواده محملی مهم برای فرودست کردن 
زنان است.  این دیدگاه معتقد است که ریشۀ ستم دیدگی زنان در  این واقعیت است که 
زنان در خانه بدون درآمد و بیرون از خانه با درآمد کار می   کنند. زنان که می   کوشند 
 میان  این دو تعادل برقرار کنند، در هر دو وضعیت ظاهر می   شوند و بیش از سهم خود 
در خانه کار می   کنند و در کار بیرون از خانه نیز کم تر حقوق می   گیرند و کارشان کم 
ارزش تر محسوب می   شود. هم مکتب رادیکالی و هم شاخۀ مارکسیستی تعارض  میان 
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عرصه های خصوصی و عمومی  زندگی زنان را ریشۀ اصلی فرودستی زنان می   دانند 
)جلائی پور و محمدی، 1392: 72(. رویکرد فمینیست مارکسیستی از یک دیدگاه 
طبقاتی به مسئلۀ استثمار زنان می   نگرند و بر  این باور هستند که تضاد طبقاتی بیش از 
تمایزات جنسیتی، منشأ نادیده گرفتن حقوق زنان بوده است. به عبارتی، مارکسیست ها 
تضاد طبقاتی را از مهم ترین معضلات زنان قلمداد می   کنند و در کنار  این مسئله، سایر 
ساختارهای فرهنگی و اجتماعی را نیز مورد توجه قرار می   دهند )زارعی، 1395: 42(. 
پیر بوردیو6 معتقد است که جنسیت می   تواند خصوصیت متمایز کنندۀ طبقۀ 
اجتماعی باشد، اما جنبش زنان فقط توانسته به صورت وضعیتی باشد که مقدمات 
تبدیل شدن به گروه اجتماعی را فراهم کند و جنسیت، هنوز پایه و اساس تشکیل یک 
طبقه نمی   باشد و زنان نمی   توانند حامل سرمایه باشند، لیکن در ساختار موجود فقط 
توانایی  این را دارند که وسیله ای برای حمل یک شیء سرمایه برای مردان باشند که 
ارزش آن وابسته بر گروه مرجع یعنی خانواده است. زنان ابزاری هستند که مردان به 
وسیلۀ آن ها سرمایۀ نمادین را افزایش داده یا به نوعی دیگری از سرمایه تبدیل می   کنند 
)مقدس و سروش، 1390: 43(. در خصوص زنان و ارتباط طبقاتی آنان می   توان اذعان 
داشت که تقسیم بندی های طبقاتی در جوامع مدرن چنان بارز و برجسته اند که بدون 
شک تا حد زیادی با نابرابری های جنسیتی همپوشانی دارند. موقعیت مادی اکثر زنان 
معمولاً بازتابی از موقعیت شوهران یا پدران آن ها است. از همین رو، می   توان استدلال 
کرد که ما ناچاریم نابرابری های جنسیتی را عمدتاً با تکیه بر مفهوم طبقه تبیین کنیم 

)گیدنز، 1389: 164(.

نظریۀ  بازنمایی
تأکید ویژه نظریۀ بازنمایی بر  این است که معنا از طریق نشانه ها به ویژه زبان تولید 
می   شود. بازنمایی به تولید معنا از طریق چارچوب های مفهومی  و گفتمانی دلالت دارد. 
زبان صرفاً  میانجی بی طرف برای صورت بندی معناها و معرفت دربارۀ جهان نیست، 
بلکه به وجود آورندۀ معنا برای اشیاء مادی و رویه های اجتماعی است )تقی آبادی  
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مطالعات  مکتب  اندیشمند  استوارت هال،7  عقیدۀ  به  تقی آبادی، 1396: 137(.  و 
فرهنگی بیرمنگام، اصطلاح بازنمایی به روندی اشاره دارد که در آن نشانه ها نمودی 
از معنای شان می   شوند و هم به نتیجۀ  این روند اشاره دارند )خاشعی و میرحاجی، 
1394: 167(.  هال مدعی است که مطالعۀ رسانه ها فرآیندی سه وجهی است. ابتدا، 
رسانه را بر اساس معانی مورد نظر تولیدکننده بررسی می   کنیم.  این معانی قابل تقلیل 
به ارزش ها و باورهای مجزا و منفصل نیستند، بلکه به شکل کدهای فرهنگی تنظیم 
شده اند. دومین وجه از رسانه ها مربوط به دسته بندی انسان ها، افراد و گروه ها براساس 
نژاد، جنسیت، ملیت و سایر مقوله ها توسط رسانه ها است و در نهایت سومین وجه 
مطالعۀ رسانه ها مربوط به مصرف کنندگان متون رسانه ای می   باشد.  هال با تأکید بر این 
جنبه از مطالعۀ رسانه ها  این نکته را روشن می   سازد که افراد عادی به شکل منفعلانه 
تحت کنترل رسانه ها نیستند، بلکه متون رسانه ای را فعالانه تفسیر می   کنند )سیدمن، 

.)183-182 :1396
سینما محصول جامعۀ مدرن و اغلب روایت گر مسایل انسان جامعۀ مدرن است. 
روایت سینمایی به مثابۀ رفتار انسان ریشه در ذات و نحوه هستی انسان دارد و ضرورتاً 
برآمده از ذات انسان است )صفورا و همکاران، 1396: 129(. سینما راهی است برای 
بازسازی آن چه که انسان فراموش کرده است. هیچ هنری همانند سینما  این توانایی 
را ندارد که مسایل گذشته و حال را چنان بازسازی کند که انگار رخ داده است و به 
بخشی از تجربۀ بصری و شنیداری ما تبدیل شده است )ثمینی، 1398: 10(. سینما 
با کارکرد ویژۀ خود یعنی بازنمایی واقعیت های زندگی ما، به عنوان رسانه ای تأثیرگذار 
شناخته می   شود. بازنمایی های رسانه ای شناخت و باور عمومی  را شکل می   دهند، 
به همین دلیل است که در مطالعات رسانه ای از بازنمایی به عنوان مفهومی  بنیادی 
یاد می   شود. ریچارد دایر8 معتقد است مفهوم بازنمایی در رسانه ها، ساختی است که 
رسانه های جمعی ابعاد گوناگون واقعیت مانند اشخاص، مکان ها، اشیاء، هویت های 
فرهنگی و دیگر مفاهیم را  ایجاد می   کند.  این بازنمایی امکان دارد به شکل نوشتاری، 

.)Dayer, 2005: 23( گفتاری و یا تصاویر متحرک باشد



53

بر مبنای آن چه در بخش چارچوب نظری پژوهش آمده است، محقق از دو بعد به 
بررسی مسئلۀ پژوهش در  این بخش پرداخته است. جایگاه طبقاتی زنان از یک سو و 
بازنمایی به عنوان یک ابزار برای نمایش مسایل و مشکلات جامعه از سوی دیگر، در 
 این پژوهش مورد استفاده قرار می   گیرند. نظریۀ فمینیست مارکسیستی با توجه به 
تأکیدی که بر موقعیت طبقاتی زنان فرودست و طبقۀ کارگر و نحوۀ استثمار آن ها از 
یک سو و مشکلاتی که برای زنان به وجود آمده است از سوی دیگر و همچنین تأکید 
بر آراء کارل مارکس و پیر بوردیو به عنوان دو متفکر که به بحث موقعیت طبقاتی 
افراد در جامعه اهمیت فراوانی داده اند، به خوبی مسئلۀ پژوهش را تبیین کرده و از 
سوی دیگر، نظریۀ بازنمایی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با رسانه ها و خصوصاً سینما 
دارد، می   تواند در بررسی مسئلۀ پژوهش کارایی داشته باشد. از سوی دیگر، به دلیل 
آن که بازنمایی با نشانه ها سر و کار دارد، محققین می   توانند با استفاده از بازنمایی و 
نشانه شناسی، مشکلات و مسایل زنان طبقۀ فرودست را در رسانه ها شناسایی کنند. 
بر این مبنا با توجه به ماهیت مسئلۀ  این پژوهش می   توان با برقراری ارتباط بین  این دو 
دیدگاه نظری از طریق روش نشانه شناسی به بررسی و شناسایی مسایل موجود دربارۀ 

موضوع  این پژوهش بپردازیم.

روش پژوهش
بی تردید عصر ما، عصر نشانه ها است و زیست جهان امروز ما یک زیست جهان 
اطلاعاتی و ارتباطی است. امبرتو اکو9 معتقد است که نشانه ها را نباید فارغ از قلمرو 
اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد. فهم و دریافت نشانه ها از نظر اکو در قلمرو 
فرهنگی و اجتماعی صورت می   گیرد )اکو، 1384: 82(. در روش نشانه شناسی، رابطۀ 
نشانه ها و چیزی که جای آن ها می   نشیند، بسیار مهم است؛ زیرا شروع به کشف 
قوانینی کرده ایم که روابط  میان نشانه ها و معناهایی که می   توانند تولید شوند، حاکم اند 
)کرایب، 1398: 175(. بر این اساس، برای تحقیق در خصوص مسئلۀ پژوهش مورد 
نظر، از روش نشانه شناسی استفاده می   کنیم. رویکرد نشانه شناسی با هدف کشف اصول 
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کلی که بر مبنای آن ها نظام نشانه شناسی عمل می   کند، مورد بررسی قرار می   گیرد. 
 این اصول کلی جنبۀ انتزاعی دارند. شناخت  این انتزاع ها، به شناخت واقعیت انضمامی 
 و نظام تولیدکنندۀ نشانه ها کمک می   کند و بر این اساس نشانه شناسی یک موضوع کلی 

را بازسازی می   کند )تاجیک، 1389: 10(.
مفهوم رمزگان از مفاهیم بنیادی نشانه شناسی است. نشانه ها هنگامی معنی می   یابند 
که در ارتباط با یکدیگر تفسیر شوند )سجودی و عظیمی فرد، 1393: 137(. روش 
تحلیل داده های پژوهش بر اساس الگوی جان فیسک10 است که در تحلیل متون 
رسانه ای بسیار کارآمد است. فیسک معتقد است: مهم ترین هدف روش نشانه شناختی، 
آشکار کردن لایه های معنای رمزگذاری شده است که در ساختار برنامه های تلویزیونی، 

حتی در قسمت های کوچک  این برنامه قرار می   گیرند )مهدیان، 1399: 112(.
به عقیدۀ فیسک، رمزگان نظام هایی است که نشانه در آن شکل گرفته اند. قواعدی 
بر  این نظام ها حاکم است که تمامی جامعه به کار برندۀ آن رمز، بر سرش توافق دارند، 
 این یعنی مطالعۀ رمزها مدام بر بعد اجتماعی و ارتباطی تأکید می   ورزد )همان: 113(. 
طبق دیدگاه جان فیسک، رمزها در سه سطح تجلی می   یابند: واقعیت، بازنمایی و 
 ایدئولوژی. سطح نخست، واقعیت است که رمزگان اجتماعی را در خود جای داده 
است. از آن جا که ما در جامعه زندگی می   کنیم، از قبل درون برخی از آداب، رسوم و 
قواعد اجتماعی هستیم که دارای دلالت های نیرومندی هستند،  این رمزگان توسط 
کلام، ژست بدنی و رفتار عینیت می   یابد )تقی آبادی و تقی آبادی، 1399: 113(. در این 
سطح مسئله ای که قرار است تبدیل به فیلم سینمایی شود، قبلاً از طریق کدهای 
اجتماعی رمزگذاری شده است. سطح دوم، بازنمایی است که مربوط به رمزگان فنی 
می   شود.  این رمزها کمتر اجتماعی هستند و بیش تر به قدرت سازندۀ فیلم وابسته است 
و بیش تر در ویژگی های زیبایی شناختی تجلی می   یابند. ظاهر، لباس، چهره، فاصله، 
دوربین، موسیقی و... از جملۀ  این رمزها هستند )همان: 140(. سطح سوم مربوط 
به رمزگان  ایدئولوژیکی می   باید.  این سطح، دوسطح بازنمایی و واقعیت را به گونه ای 
منسج سامان می   بخشد که از درون آن ها معنای سازگار و منسجم به وجود می   آید. 
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کارکردهای اساسی  این سطح از رمزگان طبیعی سازی و اسطوره سازی از رمزهای 
قراردادی و قواعد سلطه گر است. مدرنیسم، سنت، فردگرایی، پدرسالاری، جنسیت و... 
از جملۀ  این رمزگان است )فیسک، 1380: 23(. در جدول زیر سطوح مختلف رمزگان 
جان فیسک و عناصری که در تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می   گیرند، آورده شده 

است.
جدول 1: سطوح مختلف رمزگان فیسک و عناصر تحلیل فیلم )نگارندگان( 

روش نمونه گیری و نمونۀ مورد مطالعه
در پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت موضوعی آن از روش نمونه گیری هدفمند 
یا قضاوتی استفاده می   شود. قضاوت محقق در مورد  این که کدام نمونه می   تواند بهتر 
   باشد و  این که کدام نمونه می   تواند بهترین شرایط را برای اطلاعات مورد نیاز پژوهش 
فراهم کند، پایه و اساس نمونه گیری را تشکیل می دهد )ببی، 1390: 418(. در  این 
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نوع نمونه گیری عموماً عام ترین ویژگی های تیپ، مطلوب نمونه در نظر گرفته می   شود 
و محقق در پی مطالعه آن ها برمی   آید )بیکر، 1390: 6(. در نمونه گیری هدفمند، 
انتخاب موارد به عنوان مصداق یا مقوله ای از مواردی که مورد علاقه محقق است، 
صورت می   گیرد )دواس، 1398: 85(. امروزه در بازارهای داخلی کشور محصولات 
فرهنگی بسیاری عرضه می   شود، فیلم هایی سینمایی یکی از  این محصولات هستند. 
عمدۀ فیلم های سینمایی تولید شده در کشور در ژانر اجتماعی ساخته می   شوند. فیلم 
لاک قرمز جزو فیلم های های پرطرف دار سال 1394 بوده است که علاوه بر کسب 
جوایز متعدد جشنواره ها، در عرصۀ تجاری و جذب مخاطب نیز بسیار موفق ظاهر شد 
)خدابنده، 1395(. در  این فیلم، به موضوع زنان طبقۀ فرودست و مسایل آن ها به عنوان 
سوژه های اصلی در کنار دیگر عناصر اجتماعی پرداخته شده است. فیلم لاک قرمز 
اولین ساختۀ کارگردان جوان کشور، سید جمال سید حاتمی  است.  این فیلم برندۀ 
چندین جایزه از جشنواره های مختلف داخلی و خارجی شده است و نامزد بهترین 
فیلم در بخش نگاه نو سی و چهارمین جشنوارۀ فیلم فجر شده است. فیلم لاک قرمز 
مسایل و مشکلات طبقۀ پایین جامعه را از نگاه دختری 16 ساله روایت می   کند و با 
نگاهی موشکافانه به زندگی دختری از طبقۀ فرودست جامعه، مسایل و مشکلاتی را 
که  این طبقه با آن دست و پنجه نرم می   کنند را به تصویر می   کشد. فیلم لاک قرمز با 
به تصویر کشیدن عمق زخم ها و مشکلات دختر نوجوان در مواجهه با مشکلات سعی 
در آگاه کردن مخاطبانش دارد. در واقع فیلم ساز به مخاطبانش یادآوری می   کند که 
جامعۀ پیرامونشان آکنده از مشکلات و بی اخلاقی هایی است که حد و مرزی برای آن 
تعیین نشده است. لاک قرمز اثری اجتماعی است که انتقاداتش را با زبانی تیز و برنده 
بیان می   کند و در کنار مسایلی چون اعتیاد و فقر، مسایل زنان قشر فرودست جامعه را 

برای مخاطبانش به خوبی به نمایش می   گذارد. 

یافته های پژوهش
در  این بخش، از پژوهش با استفاده از تکنیک نشانه شناختی و با استفاده از دستگاه 
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نظری فیسک به تحلیل داده های نمونه های مورد مطالعه می پردازیم.

خلاصه داستان فیلم
اکرم )پردیس احمدیه( دختری 16 ساله و دبیرستانی است. او به همراه پدرش 
برادر کوچکش اسماعیل و خواهر  )پانته آ پناهی(،  )بهنام تشکر(، مادرش  ارسلان 
کوچک ترش الهام در یک خانۀ قدیمی  اجاره ای محله ای فقیر نشین، در پایین شهر 
زندگی می کنند. زندگی آن ها به سختی می گذرد و پدر خانواده که معتاد است، 
عروسک چوبی درست کرده و می فروشد و به همسر خود اجازه کار کردن نمی دهد. بر 
اثر یک اتفاق ناخواسته پدر خانواده از دنیا می رود و مادر خانواده نیز بر اثر مشکلات و 
فشار زندگی افسرده شده و به آسایش گاه انتقال می یابد. حال اکرم باید برای سرپرستی 
و بازپس گیری برادر و خواهرش که به بهزیستی برده شده اند، تلاش کند، او که نه 
سرپناهی دارد و نه درآمدی و از ازدواج اجباری با پسر خاله اش سرباز زده تصمیم 
می   گیرد برای رفع مشکلات زندگی اش عروسک های پدرش را تعمیر کرده و بفروشد.

رمزگان اجتماعی
فیلم به طور خاص مشکلات زنان قشر فرودست جامعه را از نگاه دختری نوجوان 
روایت می   کند. در  این فیلم، رمزگان اجتماعی به صورت کاملاً دقیق و مناسب مورد 
استفاده قرار گرفته است و استفاده به جا از  این رمزگان اجتماعی به واقعی تر شدن فیلم 
کمک کرده است. به عنوان مثال، درگیری و کتک کاری مادر توسط پدر خانواده، در 
سکانس ابتدایی فیلم که به علت منع کارکردن زن توسط مرد خانواده صورت می   گیرد، 
نمای دقیق از مشکلات و محدودیت های زنان قشر فرودست برای مخاطب به نمایش 
می گذارد. در سکانسی دیگر زمانی که اکرم به ناخن هایش لاک زده، وقتی پدرش 
به دستان او نگاه می   کند، اکرم می ترسد، زیرا این نوع آرایش ها، در  میان زنان قشر 
فرودست با نوعی منع جدی همراه است؛ چراکه معمولاً در  میان قشر فرودست  این 
باور وجود دارد که دختر تا قبل از ازدواج و خصوصاً سنین پایین نباید آرایش کند. 
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حتی مادر خانواده نیز صورتی بی حال دارد که حکایت از تحمل فشارهای زندگی 
می   کند. نوع پوشش شخصیت های فیلم نیز بر القای حال و هوای فیلم که همراه با 
زمینه فقر بر مخاطب بسیار خوب کار شده است. نوع پوشش شخصیت ها همگی ساده 
و لباس های آن ها از اول تا آخر فیلم تقریباً تکراری است.  این نوع پوشش جز در چند 
صحنه بر این نکته تأکید دارد که زنان طبقۀ فرودست برخلاف زنان طبقۀ فرادست که 
از تنوع و حتی به مصرف گرایی افراطی گرایش دارند، از فقر پوششی نیز رنج می برند. 
دیگر رمزگان اجتماعی مکان فیلم است. فیلم در مناطق پایین شهر و کوچه های تنگ 
و تاریک فیلم برداری شده است تا با محتوای فیلم کاملاً هم خوانی داشته باشد، خانه ای 
که شخصیت های فیلم در آن زندگی می کنند، خانه ای قدیمی  و کلنگی است. نوع 
گفتار هم در برخی از سکانس ها قابل توجه است. در دعوای پدر و مادر، از واژۀ »پدر 
سگ« استفاده می کنند که نمودی از سبک گفتاری طبقۀ فرودست است. نوع کلام 

و گفتار شخصیت اصلی فیلم از ابتدا تا انتها نوعی ترس و اضطراب را به همراه دارد.

رمزگان فنی
1. صحنه پردازی

با توجه به ژانر اجتماعی فیلم، پس زمینه ها به خوبی در فیلم کار شده اند. به 
عبارت دیگر، فیلم در ساخت فضای باورپذیر برای مخاطب به خوبی عمل کرده است، 
صحنه پردازی و استفاده از اشیاء و گریم بازیگران به نوعی است که مخاطب می تواند 
با آن ها همذات پنداری کند. استفاده از تکنیک همنشینی کمک می   کند تا مخاطب 
به خوبی دنیای تاریک و همراه با فقر فیلم را درک کند. یکی از  این صحنه های بسیار 
تأثیرگذار فیلم، زمانی است که اکرم به جرم دست فروشی توسط پلیس دستگیر 
می   شود. صورت نگران و مضطرب اکرم تمام قاب دوربین را پر می   کند و موسیقی 
در  این سکانس به خوبی با صحنه همراه می   شود، هر چند صحنه بدون کلام است، 

مخاطب با اندوه و نگرانی شخصیت فیلم همذات پنداری می کند. 
فیلم برای انتقال معانی و مفاهیم زنانه، خصوصاً زنان قشر فرودست از استعاره های 
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مناسبی استفاده کرده است. به عنوان نمونه »لاک زدن« و »موی بلند« دو استعاره ای 
است که به دنیای زنانه و زیبایی زنان تعلق دارد. در اولین صحنه از فیلم، اکرم لاک 
قرمز به ناخن هایش می زند، اما با تذکر خاله اش که تفکری سنتی دارد، مجبور می   شود 
که  این لاک را با یک حبه قند پاک کند. در همان صحنه ابتدایی فیلم، اکرم به دوستش 
می گوید که عاشق موی بلند است، اما در سکانس پایانی فیلم، برای تزئین عروسک ها و 
فروش بیش تر آن ها برای کسب درآمد، مجبور می   شود موهایش را کوتاه کند. استفاده 
از  این دو استعاره و حذف آن ها از دنیای زنانه شخصیت فیلم با به کارگیری تکنیک 
همنشینی باعث تبادر معنی فروپاشی ارزش های دنیای زنانه می   شود و  این فروپاشی 
ارزش های دنیای زنانه بیش از هر چیز به دلیل فشارهای ساختاری چون فقر، اعتیاد، 

بیکاری و... متوجه زنان طبقه پایین جامعه می   شود. 

تصاویر 1 تا 4، )نگارندگان(

2. نورپردازی
نورپردازی نیز از دیگر رمزگان فنی است که در بازنمایی و ارایۀ درکی بهتر از 
درون مایۀ فیلم مورد استفاده قرار گرفته است. کم و زیاد شدن نور و  ایجاد فضاهای 
تاریک به واقعی تر شدن فیلم کمک کرده است. در  میانه های فیلم، در سکانسی مادر 
اکرم دربارۀ تخلیه خانه و  این که آن ها سرپناهی ندارند با او صحبت می   کند و  این که 
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باید از خاله یا عموی اکرم کمک بگیرند، بحث می کنند، اما بحث  این دو به نتیجه ای 
نمی رسد. همنشینی دیالوگ های ناامیدانه و تنهایی اکرم و مادرش با کم مایه شدن نور 

و تاریک شدن صحنه بسیار همنشینی می   کند.

3. دوربین
بیش تر سکانس های فیلم از نمای نزدیک گرفته شده است. دلیل  این کار انتقال 
حس نگرانی و دلهره ای است که شخصیت های اصلی فیلم در مقابله با مشکلات 
با آن مواجه هستند. به تصویر کشیدن چهره بازیگران فیلم از نمای نزدیک باعث 
همذات پنداری بیش تر مخاطب با آن ها می   شود. در  این فیلم، از نمای معرف نیز 
استفاده شده است، نمایی که معرفی صحنه یا مکانی است. به عنوان نمونه، چند نما 
از مکان زندگی اکرم و خانواده اش در فیلم نمایش داده می   شود که مربوط به بخش 
جنوب تهران است. همنشینی  این نما با راه رفتن های اکرم در کوچه پس کوچه های 
منطقه از شهر به نوعی معرف طبقۀ اجتماعی او نیز هست. در برخی از صحنه های  
فیلم برداری، فیلم با تکنیک »دوربین روی دست« انجام شده است. در این تکینک 
تصویربردار پا به پای شخصیت فیلم حرکت می   کند، تا انتقال حس بهتر انجام شود. 
به عنوان نمونه، در سکانس فرار اکرم از ترمینال یا فرار از دست مأموران پلیس از این 

تکنیک استفاده شده است. 

تصاویر 5 و 6، )نگارندگان(

4. موسیقی و صداگذاری
در جایی که از هیچ راهی و به کمک هیچ یک از نظام های نشانه شناسی غیر 
موسیقیایی متن فیلم نمی توانیم نکته ای را ذکر کنیم، موسیقی کارکرد خود را در فیلم 
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نشان می دهد. نشانه های موسیقیایی در فیلم به گونه ای، وسیله ای ناگزیر و نهایی در 
روش بیان است )احمدی، 1388: 112(. صدا و موسیقی در فیلم لاک قرمز کارکردی 
اساسی دارند. صدای اعظم، مادر خانواده در اثر فشارهای زندگی به تدریج لرزان و سست 
می   شود و بغض صدای او در صحنه هایی از فیلم کاملاً مشخص است. صدای اکرم هر 
چند در بعضی صحنه ها همراه با بغض و ناراحتی است، اما در اکثر سکانس های فیلم، 
صدایی پر اراده و مطالبه گر دارد که نوعی حس تسلیم نشدن در مقابل مشکلات را به 
ذهن تداعی می   کند. موسیقی فیلم نیز بسیار خوب کار شده است و با فضای فیلم کاملًا 
همراه است. موسیقی فیلم با توجه به  این که فیلم یک ملودرام اجتماعی از مسایل و 
مشکلات طبقۀ فرودست و خصوصاً زنان این طبقه است، ریتمی آرام و غمگین دارد. در 
بیش تر سکانس ها که به مشکلات اکرم و مادرش پرداخته می   شود، موسیقی به خوبی 
صحنه و میزانسن را همراهی می   کند. به عنوان نمونه، سکانس آخری که اکرم در حال 
آرایش عروسک ها است و موهای بلند خود را برای آرایش عروسک ها قیچی می   کند، 

موسیقی به خوبی با میزانسن همراه است.

رمزگان  ایدئولوژیک بازنمایی مسایل زنان طبقۀ فرودست
1. مردسالاری و منع اشتغال زنان

از  یکی  مردسالاری،  تحت تأثیر  منزل  از  بیرون  در  زنان  اشتغال  عدم  مسئلۀ 
چالش های جدی حوزۀ زنان در جامعه ما می   باشد که بیش تر متوجه زنان طبقۀ پایین 
جامعه می   شود. در یکی از صحنه های ابتدایی، پدر خانواده، همسر خود را که در بیرون 
از خانه کاری پیدا کرده است، از کار کردن منع می   کند. مادر خانواده میل دارد تا با کار 
کردن کمک خرج خانواده باشد، زیرا شوهرش بر اثر بیماری اعتیاد و نداشتن شغلی 
مناسب، از پس مخارج خانواده بر نمی آید. در ادامه، مادر خانواده نیز، دختر خود را 
که می خواهد شغل پدر را ادامه دهد، از انجام کار منع می   کند. نکتۀ دیگر نوع نگاهی 
است که به اشتغال زنان وجود دارد. در جامعۀ ما، به زنان طبقۀ فرودست که عمدتاً 
به کارهایی مثل دست فروشی روی می آورند، با زنان قشر فرادست که عموماً کارهای 
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شیک و اصطلاحاً با کلاسی انجام می دهند، یکسان نگاه نمی   شود. گواه  این امر زمانی 
است که اکرم در داخل یک اتوبوس دست فروشی عروسک می   کند و مردی در ادامه 

به او متعرض می   شود.
تصاویر 7 و 8، )نگارندگان( 

2. ازدواج تحمیلی و سلب حق انتخاب
از دیگر مسایل اساسی حوزۀ زنان، موضوع ازدواج اجباری است. البته ازدواج اجباری، 
بیش تر در  میان قشر فرودست جامعه رایج است. مادر اکرم، بعد از مرگ همسرش و به 
دلیل نداشتن سرپناهی تصمیم می   گیرد تا اکرم را راهی شهر اراک کند تا با خاله اش 
زندگی کرده و با پسر خاله اش ازدواج کند، اما اکرم از  این تصمیم سر باز می زند و در 
مقابل تصمیم مادر  ایستادگی می   کند. در یکی از آخرین سکانس های فیلم، اکرم در 
کوچه شان شاهد عروسی یکی از اعضای همسایه ها است، اما نگاه او نگاهی ناامیدانه 
نیست، زیرا می داند که ازدواج یک پدیده قاعده مند است. ازدواج در سنین پایین و 
به طور ناخواسته و بر اثر فشار مسایل اقتصادی یکی از پدیده هایی است که زندگی 
دختران طبقه پایین جامعه را به شدت تحت شعاع قرار داده است.  این ازدواج ها گاهاً 
با افرادی که اختلاف سنی بسیار زیادی با دختران دارند، صورت می   گیرد. کارگردان 
و تیم نویسندگی فیلم به خوبی توانسته اند  این مسئله را در محتوای فیلم جای داده و 

بدان بپردازند. 

3.تعهد و مسئولیت پذیری
یکی از زمینه های اصلی فیلم، نوع نگاه شخصیت ها به زندگی است. پدر خانواده 
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شخصیت فلسفی مانند دارد و متأثر از همین نگاه، از چوب ها عروسک می سازد و اگر 
صندلی یا نردبان می ساخت، شاید جریان زندگی برای او و خانواده اش فرق می کرد، 
مادر خانواده نگاه ناامیدانه دارد. در عوض، اکرم دختر خانواده به شدت مسئولیت پذیر و 
متعهد است.  این در حالی است که هنوز به سن قانونی نرسیده است، اما برای به دست 
آورن سرپرستی برادر و خواهر کوچکترش به شدت تلاش می   کند. شب ها در خیابان 
تنها می ماند و پسران خیابانی به او پیشنهادهای بی شرمانه می دهند، در اتاق نگهبانی 
بهزیستی می خوابد و در خیابان ها بدون سرپناهی غذا می خورد، اما از هدفی که دارد 
دست نمی کشد و روبه روی قاضی دادگاه برای گرفتن سرپرستی برادر و خواهرش 

می ایستد.

4. امید و  ایستادگی در بحران
فضای فیلم سرتاسر بحران های طبقۀ فرودست را به نمایش می گذارد، اما در 
نهایت، چیزی که می ماند، امید است. نماد  این امید، اکرم دختری 16 ساله از قشر 
فرودست جامعه است که در دورانی که باید دنیایی دخترانه داشته باشد، مجبور است 
خانوادۀ از هم گسیخته اش را دوباره کنار یکدیگر جمع کند و نقش زنی بالغ و قوی را 
در زندگی  ایفا کند. فیلم بیش از هر چیز بر مسایل و مشکلات زنان طبقۀ فرودست 
انگشت گذاشته است و مسلماً مشکلات فرهنگی و اقتصادی را در زندگی  این قشر به 
بهترین نحو بازنمایی کرده و تأثیراتی که بر زنان  این طبقه می گذارد را برای ما روایت 
می   کند. شخصیت اصلی فیلم دو چیز را در دنیای دخترانه اش بسیار دوست دارد. یکی 
موی بلند و دیگری لاک قرمز،  این دو نماد امید است. موی بلند او هر چند در آخر 
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تصاویر 9 و 10، )نگارندگان( 
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فیلم کوتاه می   شود، اما  این کار برای پیروزی او بر مشکلات زندگی لازم است. لاک 
قرمزی که بر اثر یک نوع تفکر سنتی از ناخن هایش پاک می   شود، دوباره بر ناخن هایش 
می زند تا نشان دهد که در مقابل دیدگاه های سنتی که در مورد زنان وجود دارد و 
خصوصاً بر زنان طبقۀ پایین اثر می گذارد،  ایستادگی کرده است. با وجود فضای سیاه 
حاکم بر فیلم، در سکانس پایانی زمانی که اکرم، عروسک ها را آرایش می   کند، لباس 
سفید عروسی را تبدیل به لباس عروس برای عروسک ها می   کند و خود نیز روسری 
سفید و لباسی با رنگ روشن بر تن می   کند،  این رنگ روشن، نشانۀ امید است؛ امید به 
تغییر  آینده به دستان خودش و فایق آمدن بر مشکلاتی که همیشه متوجه زنان طبقۀ 

فرودست بوده است.

نتیجه
موضوع زنان در جامعۀ ایرانی، همواره به عنوان یک چالش جدی شناخته می   شود. 
سینمای  ایران و جهان موضوع زنان را همواره به عنوان یک محور اصلی مورد بررسی 
قرار داده است. در هر مقطع زمانی، نحوۀ بازنمایی زنان در سینمای کشور متفاوت بوده 
است. با توجه به  این که کشور ما نیز به مانند بسیاری از کشورهای جهان یک نظام 
طبقاتی دارد، پرداختن به مسایل طبقۀ فرودست جامعه بسیار مهم تلقی شده است. 
مهم ترین مؤلفۀ سینمای  این دهه کشور، توجه به قشر فرودست جامعه و مسایلی 
است که متوجه زنان  این طبقه می   شود. طبقۀ فرودست جامعه همواره از مسایلی چون  
بیکاری، اعتیاد، فقر و... رنج می برد، اما اثرات  این مشکلات بر زنان  این طبقه دو چندان 
است، زیرا علاوه بر مشکلات یاد شده، مسایلی چون عدم استقلال، مردسالاری و نگاه 

تبعیض آمیز، مسایل زنان  این طبقه را دو چندان می   کند. 
پژوهش حاضر، فیلم سینمایی لاک قرمز را به عنوان وسیله ای برای روایت کردن 
مسایل و مشکلات زنان فرودست جامعه مورد بررسی قرار داد.  این فیلم به عنوان یکی 
از فیلم های پر مخاطب و تأثیرگذار سال 1394 شناخته می   شود، که محوریت اصلی 
آن بررسی محدودیت های قشر پایین جامعه است. در این فیلم تمام آن چیزی که 
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زنان طبقۀ پایین جامعه از آن رنج می برند به خوبی به نمایش درآمده است. استفاده 
از تحلیل نشانه شناسی و الگوی تحلیل جان فیسک در بررسی موضوع بسیار کارآمد 

بوده است. 
در سطح اول بررسی فیلم که متعلق به رمزگان اجتماعی است، فیلم با انتخاب 
زاویۀ دید درست و استفاده مناسب از رمزگان اجتماعی مسایلی چون نوع پوشش، 
گفتار و صحنه، به خوبی زنان  این طبقه را به مخاطب معرفی می   کند. در سطح دوم، با 
استفاده از رمزگان فنی و ابزار تکنولوژیک فیلم، مخاطب را به همذات پنداری و درک 
بهتر احساسات زنان  این طبقه فرا می خواند. استفاده از نمای نزدیک، صحنه پردازی 
دقیق و صدابرداری مناسب و موسیقی متن خوب فیلم، احساسات را به خوبی انتقال 

داده و به هرچه واقعی تر شدن فیلم بسیار کمک کرده است.
در نهایت، بخش مهم فیلم به بررسی رمزگان  ایدئولوژیکی پرداخته است و مفاهیم 
و نظریات حوزۀ زنان و فمینیسم به خوبی در آن ها بازنمایی شده است که چهار نکته 
مهم دارد. ازدواج تحمیلی، منع اشتغال، مردسالاری همگی مسایل عمده ای است که 
متوجه زنان قشر فرودست می   شود. اما فیلم دو نکته کلیدی و مهم برای راه کار به 
مخاطب ارایه می دهد. ابتدا مسئولیت پذیری و تعهد نسبت به خانواده که ویژگی بارز 
شخصیت اصلی فیلم است و مقاومت و  ایستادگی در برابر بحران ها که مهم ترین نکته 

در مورد زنان قشر فرودست است. 
هرچند سرتاسر فیلم فضایی تاریک دارد، اما نهایتاً فیلم زنان را شکست خورده 
نشان نمی دهد و در نهایت، با تمام مشکلاتی که زنان  این طبقه دارند، تصویری 
قهرمانانه از شخصیت فیلم به نمایش می گذارد. فیلم لاک قرمز یک ملودرام اجتماعی 
است که روایتی قوی از مسایل و مشکلات زنان طبقه پایین به نمایش می گذارد.  این 
فیلم مخاطب را به تفکر دربارۀ مسایل و مشکلات  این قشر فرا می خواند. سینمای دهه 
نود کشور با تولید  این سبک فیلم ها نقش مهمی  در مطرح کردن مسایل و مشکلات 
جامعه دارد و  این نوع فیلم ها نه تنها ابزار سرگرمی  نیستند، بلکه ابزاری برای تفکر 
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